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رســـانه‌های جمعـــی تحت نفوذ آمریکا تلاش کرده‌انـــد در درون قضایای جنگ 
طوفان الاقصی، این روایت را جا بیندازند که واشنگتن خواهان آتش‌بس است. 
آنها ادعا می‌کنند واشنگتن اگر هم از رژیم‌صهیونیستی حمایت می‌کند صرفا 
بـــه دلایـــل محـــدودی مانند پشـــتیبانی از توانمندی‌های »دفاع از خـــود« تل‌آویو 
اســـت. با این‌حال شـــواهدی که به رسانه‌ها نیز درز کرده‌اند، حکایت از طراحی 
بلندمدت و سنگین آمریکا در منطقه دارند که جنگ‌های کنونی در فلسطین 
و لبنان، تنها بخشی از آن است. بر این اساس تحرکات کنونی آمریکا در منطقه 
برای حفاظت از رژیم‌صهیونیستی نیست بلکه این تل‌آویو است که برای اجرای 
سیاست‌ها و تامین منافع واشنگتن قوای نظامی خود را به حرکت درآورده و خون 
صهیونیســـت‌ها را برای اجرای دســـتورات کاخ ســـفید به زمین می‌ریزد. به‌تازگی 
، به این پدیده اشاره کرده است. در یادداشتی که اخیرا  روزنامه عبری‌زبان معاریو
در این روزنامه منتشر شده، آمده آنچه رژیم‌صهیونیستی نامیده می‌شود، در واقع 
پیمانکار اجرای منافع آمریکا در منطقه است. به گزارش تسنیم، ران ادیلیست 
نویسنده این یادداشت در این رابطه تاکید کرده است، افزایش حملات اسرائیل 
در واقع طرحی آمریکایی برای تضعیف حزب‌الله و ایران است تا بتواند تدابیر و 
برنامه‌های منطقه‌ای واشـــنگتن و دولت فعلی حاضر در کاخ ســـفید را به پیش 
ببـــرد. ایـــن نویســـنده افزوده: »اســـرائیل چیـــزی فراتر از یک چماق در دســـت جو 
بایدن نیست و مشخص است که ایالات متحده تمایلی برای افزایش درگیری به 
سطحی که تبعات منفی بر انتخابات ریاست‌جمهوری پیدا کند، ندارد.« استفاده 
ابزاری آمریکا از رژیم در برهه کنونی، خشم دیگرانی را نیز در سرزمین‌های اشغالی 
برانگیخته است. اسحاق بریک، ژنرال بازنشسته صهیونیست در یادداشتی در 
روزنامه هاآرتص با اشـــاره به عملیات وعده صادق2 نوشـــته اســـت: »در روزهای 
اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا به ما پیشنهاد داد به تأسیسات 
هسته‌ای ایران حمله کنیم، اما ما از ترامپ می‌پرسیم چرا در زمانی که رئیس‌جمهور 
آمریکا بودی با توجه به ظرفیت‌ها به تأسیســـات هســـته‌ای ایران حمله نکردی و 
آن را تخریب نکردی. قدرت و توانمندی آمریکا صدها برابر از اســـرائیل بیشـــتر 
اســـت. شـــما به ما توصیه‌هایی می‌کنید که به‌تنهایی جرئت نکردید آنها را اجرا 
کنید، پذیرش توصیه ترامپ صدمات وحشتناکی برای اسرائیل به همراه خواهد 
داشت و به نقطه‌ای بی‌بازگشت منجر می‌شود.« هشدار بریک نشان می‌دهد در 
طبقه حاکم رژیم نیز تعدادی از صاحب‌منصبان نسبت به سیاست‌های آمریکا 
برای به مسلخ فرستادن صهیونیست‌ها جهت تأمین منافع کاخ سفید، واقف 
شـــده‌اند. بر همین اســـاس این ژنرال صهیونیست پیروی دولت رژیم از آمریکا را 
، یوآو گالانت و هرتزی  خطری موجودیتی می‌داند و معتقد است »بنیامین نتانیاهو

هالوی صرفا روی بودن یا نبودن اسرائیل شرط‌بندی می‌کنند.«

  آمریکا و جنگیدن تا آخرین سرباز صهیونیست 
واشنگتن تصمیم خود را گرفته و می‌خواهد تا آخرین سرباز صهیونیست بر سر 

تأمین منافع خود بجنگد. در این خصوص نکاتی وجود دارد: 
1. آمریکا در طول جنگ طوفان الاقصی یکی از مهم‌ترین عناصر قدرت خود یعنی 

قدرت نرم را در معرض خطر قرار داده است. کشتارهای وسیع رژیم‌صهیونیستی 
در غزه و تهاجم به چندین کشور و جنایت باعث شده تا وجهه حقوق بشری آمریکا 
نیز آسیب ببیند. این وجهه نه‌تنها یکی از عناصر قدرت و تفاخر آمریکا بود، بلکه 
ابزاری نیز به حساب می‌آمد که واشنگتن در برخورد با دشمنان برای تضعیف و 
کنترل‌شان به کار می‌برد. امروزه اما به نظر می‌رسد آمریکا براساس منافع اساسی 
خود و طراحی‌های جدیدش، ظرفیت‌ها و قدرت دیرپای نرم خود را نادیده گرفته 

و آن را به پای کشتارهای رژیم‌صهیونیستی در غزه ذبح کرده است. 
2. نگاه آمریکا به رژیم‌صهیونیستی به‌عنوان پیمانکار خود در منطقه، امروزه نمود 
بارزی یافته اما شواهد تاریخی نیز بر همین مبنا وجود دارند. رژیم‌صهیونیستی 
علی‌رغم روابط نزدیک با آمریکا، فاقد تضمین‌های رسمی امنیتی از جانب واشنگتن 
در قالب پیمان یا توافق دفاعی دوجانبه اســـت؛ این درحالی اســـت که آمریکا با 
« و  کشورهایی اروپایی در قالب پیمان همکاری آتلانتیک شمالی موسوم به »ناتو
همچنین در قالب توافق‌های دوجانبه با ژاپن و کره جنوبی، تضمین‌های امنیتی 

محکمی را که شامل چتر هسته‌ای هم می‌شود، به متحدانش ارائه کرده است. 
در این میان آمریکا هیچ امتیاز مشابهی در اختیار رژیم‌صهیونیستی قرار نداده 
است. با این وجود برای مدت‌ها فرض می‌شد اگر تهدیدی علیه تل‌آویو بروز کند، 
آمریکا بدون چنین توافقاتی به دفاع از صهیونیست‌ها برخواهد خاست. به‌عنوان 
مثال، زمانی که تأسیسات نفتی آرامکوی عربستان سعودی در سال 2019 به شکل 
مرموز و پیچیده‌ای مورد حمله قرار گرفت، آمریکا برای دفاع از عربستان اقدامی نکرد 
اما همان زمان این‌گونه برداشت می‌شد که واشنگتن گرچه در دفاع از متحدان 
عرب خود اهمال می‌کند اما از چنین تعللی در ارتباط با صهیونیست‌ها خبری 
نیست. علی‌رغم این برداشت، زیر ضربه رفتن رژیم پس از 7 اکتبر و حداقل دو 
حمله مســـتقیم تهران به سرزمین‌های اشـــغالی طی دو عملیات وعده صادق، 

آشکار ساخت واشنگتن برای تل‌آویو نیز به آب و آتش نمی‌زند. 
آمریکا هرچند در همراهی با چند کشور اروپایی در عملیات‌های وعده صادق 
برای دفاع از رژیم در برابر پرتابه‌ها وارد عمل شد اما از انجام اقدام تهاجمی علیه 
ایـــران که می‌توانســـت به موجی از حملات انتقام‌جویانـــه علیه پایگاه‌هایش در 

منطقه منجر شود، خودداری کرد. 
البته در این میان باید توجه داشت، تندروی ذاتی صهیونیست‌ها نیز در روند روابط 
با آمریکا مؤثر بوده است. بخشی از مقامات رژیم معتقدند انعقاد توافقات دفاعی 
دوجانبه می‌تواند باعث ایجاد محدودیت در فعالیت‌های رژیم شود؛ زیرا براساس 
توافقات رسمی، تل‌آویو مجبور خواهد شد فعالیت‌های بیشتری را با واشنگتن 
هماهنگ کند. بالاتر از آن، در چنین شرایطی آمریکا می‌تواند تعداد زیادی پایگاه 
در سرزمین‌های اشغالی ایجاد کرده و هزاران سرباز را در آنها مستقر یا از آنها منتقل 
کند. صهیونیست‌ها هرچند روابط تنگاتنگی با آمریکا دارند، همانند روابطی که 
با انگلیس برقرار کرده بودند اما تمایلات خودسرانه و تندی نیز دارند. در جریان 
دوره قیمومت انگلیس بر سرزمین فلسطین، گروه‌های شبه‌نظامی صهیونیست 
عملیات‌های زیادی علیه مسئولان انگلیسی مستقر در منطقه انجام دادند تا 
تنها بتوانند شـــکل‌گیری رسمی رژیم‌صهیونیســـتی را سریع‌تر به انجام برسانند. 
آنها علیه کسانی دست به ترور و کشتار می‌زدند که در همان لحظات در تدارک 
تشکیل رژیم‌صهیونیستی بودند اما کشته می‌شدند زیرا صهیونیست‌ها خواهان 
تشکیل سریع‌تر و متفاوت‌تر رژیم بودند. چنین تمایلاتی بر روابط آمریکا و رژیم نیز 
سایه افکنده است. با این وجود آمریکا از طریق ساختارهای دولت عمیق خود 

به‌ویژه در ارتش و صنایع نظامی که ملی‌گرا‌تر بوده و کمتر از نهادهای سیاسی و 
احزاب، تحت تأثیر لابی صهیونیستی‌اند، کنترل مؤثری بر تل‌آویو اعمال می‌کند. 
3. دولت آمریکا درحال استفاده از رژیم‌صهیونیستی برای تخریب منطقه است. 
به نظر می‌رســـد سیاســـت تخریب منطقه توسط آمریکا دارای اهداف متعددی 
اســـت. در وهله نخســـت، آمریکا قصد دارد از ملت‌ها و جنبش‌های مقاومتی 
منطقه که خواهان بازیابی استقلال کشورهای خود از آمریکایند، انتقام بگیرد. 
واشنگتن قصد دارد به این ملت‌ها و جنبش‌ها گوشزد کند آنها پس از تسلط بر 
امورات خود تنها وارث دولت و کشورهای ضعیف نخواهند شد، بلکه ویرانی را 
 ، ، جنبش‌های مقاومتی پس از تسلط بر یک کشور به ارث می‌برند. به عبارتی دیگر
بر همان ســـاختارهای دولت ضعیف و تحت نفوذ آمریکا هم دســـت نخواهند 
یافت، زیرا واشنگتن همان امکانات محدود را نیز منهدم کرده و این انهدام را به 

تمام زیرساخت‌های کشور سرایت خواهد داد. 
در وهله دوم، آمریکا قصد دارد در اذهان ملت‌ها خود را بازیگری نظم‌ساز تصویر 
کند که در فقدانش آشفتگی و بی‌نظمی به شکل افسارگسیخته‌ای رشد می‌کند. 
نوع خروج آمریکا از افغانستان حکایت از وجود این هدف در واشنگتن دارد. پس 
از خروج آمریکا از افغانستان، ساختارهای دولتی فروپاشید و سیل مهاجران به ایران 
و پاکستان روانه شد. بروز مشکلات اقتصادی و امنیتی درپی هجوم مهاجران 
افغانستانی به ایران، یکی از اهداف آمریکا بود تا در اقدامی فریبکارانه در اذهان 
مردم ایران این‌گونه جا بیندازد عاملی که باعث عدم فروپاشی افغانستان و سیل 

مهاجران می‌شد، اشغالگری واشنگتن بود. 
در مورد ســـوم، آمریکا قصد دارد پس از ویرانی کشـــورهای منطقه، با اتکا به پول، 
فناوری و نفوذ امنیتی خود و ایفای نقش در بازسازی آنها، بار دیگر نفوذ از دست 
رفته خود را به دســـت آورد. تســـلط آمریکا بر کشـــورهای منطقه پس از بازســـازی 
ویرانی‌ها، همان احیای ســـلطه پیشـــین واشنگتن است اما هزینه‌ای که صرف 
بازســـازی کشـــورها می‌شـــود، جبران‌کننده عدم نفع چند ســـاله آمریکایی‌ها در 
ســـالیانی خواهـــد بـــود که ملت‌های منطقه تلاش کرده بودند خـــود را از یوغ کاخ 
ســـفید رها کننـــد. این هزینه جبرانی، صد‌ها میلیـــارد دلار خواهد بود به‌گونه‌ای 
که تنها تاخت‌وتاز داعش در عراق از ســـال 2014 تا 2018، حدود 500 میلیارد دلار 
، واشنگتن به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده که  زیان برجای گذاشت. به عبارت دیگر
ضمن احیای منافع گذشـــته خود در کشـــورهایی که در مســـیر مقاومت حرکت 
کـــرده و برخـــی منافع آمریکا را قطع کرده‌انـــد، بتواند زیان این دوره از تنش‌ها را نیز 
باز پس گیرد. آمریکایی‌ها می‌دانند کمتر کشوری به پول، فناوری و توانایی‌های 
مدیریتی بازسازی دسترسی دارد و از این رو بازسازی، سهم خود آمریکا خواهد 
شد. اگر کشوری مانند چین یا تعدادی از دولت‌های دیگر نیز درصدد پیشتازی 
از آمریکا باشند، تسلط امنیتی واشنگتن مانع از ایفای نقش توسط آنها خواهد شد. 
4. به نظر می‌رسد آمریکا بنا به دلایلی، تمایل دارد همزمان و همراه با کشورهای 
منطقه، رژیم‌صهیونیســـتی نیز آســـیب‌هایی جدی متحمل شـــود. این مســـئله 
پیامدهای مهمی بر منطقه دارد. در وهله نخست، تخریب منطقه نمی‌تواند برای 
قوای تخریبگر بدون پیامد باشد و بر همین اساس آمریکا تصمیم گرفته به جای 
آنکه خود مستقیما منطقه را تخریب کرده و ضربات انتقام‌جویانه‌ای را متحمل 

شود، این کار را به وسیله رژیم‌صهیونیستی انجام دهد. 
دوم آنکه، تخریب منطقه نیازمند جنگ فرسایشـــی اســـت که آمریکا نمی‌تواند 
خارج از منطقه آن را مدیریت کند. اگر آمریکا مســـتقیما تخریب منطقه را اجرا 

کنـــد، پایگاه‌هـــای محـــدودش در منطقه زیر ضربه رفتـــه و نقل و انتقال تلفات و 
نیروهای جدید به منطقه نیز باید زیر آتش دشمن صورت بگیرد؛ آشکار است که 
نمی‌توان با این مختصات، جنگی طولانی‌مدت و پیچیده را اداره کرد. آمریکا در 
طول جنگ جهانی اول و دوم برای عملیات در اروپا با کمک دولت‌ها و ملت‌های 
موجود در این قاره ازجمله انگلیس و فرانسه دست به تهاجم علیه آلمان می‌زد 
و در جریان جنگ کره نیز از حمایت دشمنان کمونیسم ازجمله در کره جنوبی 
برخوردار بود. در جریان تهاجم به عراق نیز دولت‌ها و ملت‌های مختلف منطقه 
به دلیل خشـــم از رژیم صدام، یا با واشـــنگتن همراهی کرده یا ســـکوت را درپیش 
گرفتند. از این رو آمریکایی‌ها برای جنگ تخریب منطقه، رژیم‌صهیونیستی را در 

نظر گرفته‌اند که دارای جمعیت ساکن است. 
در وهله سوم، آمریکایی‌ها نیم‌نگاهی به آینده و پس از جنگ دارند. اگر جنگ 
تخریب منطقه به موفقیت برســـد، یک رژیم‌صهیونیســـتی ســـالم مانده و بدون 
آسیب، خطری جدی برای سیاست‌های واشنگتن خواهد بود. با این وجود اگر 
تل‌آویو از درون این جنگ‌ها، زخم‌هایی عمیق متحمل شـــود، پس از جنگ به 
جای شریک شدن در موفقیت آمریکا، همچنان یک متحد ضعیف و نیازمند 

توجه باقی خواهد ماند. 
چهارم آنکه به نظر می‌رسد نهادهای دولت عمیق آمریکا، نیم‌نگاهی به تضعیف 
یـــم بـــرای اســـتفاده‌های داخلـــی نیز دارند. در ســـال‌های اخیر ایـــن نهادها به  رژ
راست‌گرایی در کشورهای اروپایی بها داده و تا جایی پیش رفته‌اند که بار دیگر 
احزاب راست‌گرای افراطی به صحنه غرب بازگشته‌اند. برخی معتقدند ایجاد فضا 
برای رشـــد احزاب راســـت افراطی در غرب که به تهاجمی‌تر شدن این مجموعه 
انجامیده، بنابر ملاحظاتی صورت گرفته که یکی از آنها برنامه‌ریزی برای نشان 
دادن واکنش‌های نظامی سخت به دشمنان غرب است؛ همان‌طور که امروزه در 
اوکراین دیده می‌شود. در این شرایط، ضدیت با دیگران و به‌ویژه با اقوام غیراروپایی 
ناگزیر خواهد بود. در همین راستا در سال‌های اخیر بر تحرکات ضدیهودی در 
غرب افزوده شده است. به نظر می‌رسد نهادهای دولت عمیق آمریکا، همراستا 
با سیاست‌های خود برای رشد راست افراطی، تلاش دارند با وابسته‌سازی بیشتر 
رژیم به واشنگتن و وارد آمدن آسیب به آن، بتوانند لابی‌های صهیونیستی درحال 
فعالیت در صحنه آمریکا را نیز تضعیف کرده و تحت کنترل قرار دهند. امروزه 
لابی‌های صهیونیســـتی در داخل آمریکا به‌شـــدت تحت فشـــار قرار گرفته‌اند. 
جنایت‌های رژیم باعث بی‌حیثیتی این لابی‌ها شده و از سوی دیگر اعتراض 
، باعث برجسته شدن تفاوت لابی‌های صهیونیستی و  دیگر یهودیان به تل‌آویو
لابی‌های یهودیان شده است. هرچند در این جنگ محور مقاومت و مظلومان غزه 
در یک طرف ماجرا و جنایت‌کاران صهیونیست در طرف دیگر میدان قرار دارند 
اما بازیگری برخی طرف‌های ثالث نیز در آن مشـــهود اســـت. قیام اقشار بزرگی از 
، نشان‌دهنده تلاش برخی بازیگران  یهودیان علیه آمریکا ازجمله در دولت این کشور
ثالث قدرتمند برای تضعیف لابی صهیونیستی در صحنه سیاسی آمریکاست. 
نهادهای دولت عمیق آمریکا هم از توان لازم برای شکل‌دهی به این بازی و هم 
از ‌انگیزه‌های لازم برخوردارند. این نهادها به دلیل پیچیدگی در فعالیت، عمدتا 
جدای از احزاب و دولت‌های درحال رفت‌وآمد به کاخ سفید فعالیت می‌کنند 
اما نمی‌توانند بدون تأثیر از این فضا حرکت کنند. احتمالا برخی از تلاش‌های 
لابی صهیونیســـتی برای اثرگذاری بر نهادهای دولت عمیق از مجرای احزاب و 

نهادهای انتخابی، خشم ساختار عمیق آمریکا را برانگیخته است. 

از ۷ اکتبر بسیاری از جنبه‌های رژیم و جامعه صهیونیستی ازجمله وابستگی 
بی‌رحمانه‌اش به نیروی نظامی، انســـانیت‌زدایی از فلســـطینیان و درخواســـت 
وفاداری بی‌قیدوشرط به قومیت به‌شدت افزایش یافته است. فاجعه انسانی حال 
حاضر در غزه بی‌سابقه و غیرقابل‌مقایسه با هیچ‌چیز دیگری است که پیش از 
این وجود داشته است. این وضعیت، یک جنایت جنگی مداوم است که افق 
پایان آن قابل‌تصور نیست؛ این یکی از بدترین فاجعه‌های ساخت بشر در قرن 
بیســـت‌ویکم و مســـاله اخلاقی محوری دوران ما به شمار می‌رود. برخلاف آنچه 
رسانه‌های جریان اصلی غربی اغلب تکرار و تبلیغ می‌کنند، این فاجعه مقصرانی 
فراتر از نتانیاهو و کابینه جنگی‌اش دارد. یک جامعه کامل پشت این کشتار و 
پاکسازی قومی ایستاده است. کلیت جامعه رژیم‌صهیونیستی مسئولیت آنچه 

را بر غزه تحمیل کرده برعهده دارد. 
تحولی اجتماعی که این جنایات را ممکن ساخت، از ۷ اکتبر آغاز نشد؛ حرکت 
تدریجی رژیم‌صهیونیستی به سمت راست‌افراطی طی حداقل 20 سال- اگرنه 
- اتفاق افتاده است. ریشه‌های ایدئولوژیک آن به دورتر از اینها برمی‌گردد و  بیشتر
سیاست‌های پاکسازی قومی و گسترش یهودی از زمان آغاز سکونت سازمان‌یافته 
یهودیان در فلسطین در اوایل قرن بیستم از ویژگی‌های پروژه صهیونیستی بوده 
است. بااین‌حال اگر این ویژگی‌های رژیم‌صهیونیستی برای جهانیان امری آشکار 
، نمایش این اکثریت حامی جنگ روزافزون  نبوده‌اند، قابل‌توجه‌ترین نتیجه ۷ اکتبر

و تجاوز و غارت به جهانیان است. 
لایه نازک لیبرال- دموکراســـی که حس نرمال بودن شهرک‌نشـــینی و اشـــغال را به 
غرب القا می‌کرد و جنایت‌های یک رژیم آپارتاید را می‌پوشاند، حالا پاره شده و 
دره‌ای عمیق از نفرت را نمایان کرده است. به نظر می‌رسد ۷ اکتبر همه عناصر 

ساختاری نهفته در دولت آپارتاید صهیونیستی را بیدار کرده است. 

  7 اکتبر؛ برملا‌کننده خشونت جامعه اسرائیلی 
رویدادهای ۷ اکتبر نقطه‌عطفی در زندگی شخصی هر صهیونیستی و همچنین 
گاهی جمعی رژیم‌صهیونیستی به‌شمار می‌رود. جنگ  یک شکست تروماتیک در آ
در غزه همچنین به شیوه‌های قابل‌توجهی بر جامعه رژیم‌صهیونیستی تأثیر گذاشته 

که معمولا پشت ۷ اکتبر و هر آنچه از آن زمان اتفاق افتاده، پنهان مانده است. 
فضای فیزیکی واقعی قابل‌دسترسی برای غیرنظامیان صهیونیستی از زمان آغاز 
جنگ به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. در روزهای اولیه جنگ، مقامات 
صهیونیستی از حدود 300 هزار شهروند صهیونیستی خواستند خانه‌های خود 
را ترک کنند. درحالی‌که تخلیه مناطق جنوبی به دلیل حضور نیروهای مقاومت 
فلسطینی ضروری بود، تخلیه جبهه شمالی با لبنان اقدامی محتاطانه بود که 
رژیم‌صهیونیستی آن را برای حفظ جان شهرک‌نشینان شمال از ترس عملیات‌های 

حزب‌الله از یک سال قبل به کار بست. 

در شمال، درطول مرز لبنان، حدود 60 هزار آواره هنوز در مناطق دور از خانه‌های 
خود به‌ســـر می‌برند، درحالی‌که شـــهرها و کیبوتص‌های ســـابق آنها به شهرهای 
متروکه‌ای تبدیل شده که تنها توسط سربازان صهیونیستی اشغال شده‌اند و خانه‌ها 
و زمین‌های کشاورزی آنها به‌طور سیستماتیک توسط آتش مستقیم حزب‌الله و 
آتش‌سوزی‌های بعدی ویران می‌شوند. اسکان شهرک‌نشینان در هتل‌ها و مراکز 
اقامتی، گروه بزرگی از صهیونیســـت‌های بی‌خانمان را ایجاد کرده اســـت. برخی 
کیبوتص‌ها به‌طور انبوه با دیگران در مناطق مرکزی ادغام شده‌اند، اما ده‌ها هزار 
نفر از اشغالگران هنوز در کیبوتص‌های مختلف در اراضی اشغالی آواره‌‌ بوده و به 
خانواده‌ها یا همکاران خود وابسته‌اند و درحال پرسیدن این سؤالند که آیا آوارگی 
؟ بدون امید به آنکه بعد از یک دوره یک‌ساله جنگ  آنها دائمی خواهد بود یا خیر

فرسایشی که هنوز ادامه دارد آیا دوباره به شمال بازخواهند گشت؟ 
به گفته تایمز آف اســـرائیل، این تصور که رژیم‌صهیونیســـتی شـــمال را از دســـت 
داده، از قوی‌ترین احساسات در مورد جنگ است و احتمالا بزرگ‌ترین شکست 
اعتمادبه‌نفس دولت رژیم پس از فاجعه ۷ اکتبر به شمار می‌آید. درحالی‌که برخی 
این فقدان حاکمیت را به‌عنوان بهای تهاجم مستمر به غزه می‌بینند، واقعیت 
آوارگی عمدتا به‌عنوان ابزاری برای تبلیغات جنگ‌طلبانه رژیم مورداستفاده قرار 
گرفته که به گسترش جبهه شمالی منجر شده، امری که ما در چند هفته گذشته 

شاهد آن بوده‌ایم.
 

  چهارنعل به‌سمت دیکتاتوری
، جامعه رژیم‌صهیونیســـتی در میانه نبردی شـــدید درباره طرح  قبـــل از ۷ اکتبـــر
اصلاحات قضایی دولت نتانیاهو بود که تهدید می‌کرد قوه قضائیه را تضعیف 
کند و اختیارات بی‌سابقه‌ای به قوه مجریه رژیم بدهد. این اصلاحات بخشی از 
مجموعه وسیع‌تری از سیاست‌ها بود که هدف آن تسهیل الحاق و اشغال رسمی 
کرانه باختری بود. اعتراضات گســـترده‌ای علیه این اصلاحات از ژانویه درحال 
برگزاری بود، اما ۷ اکتبر تمام جامعه یهودی رژیم‌صهیونیستی را حول یک‌محور 
متحد کرد و به دولت اجازه داد تحت‌پوشش جنگ، برنامه دیکتاتوری خود را با 

استفاده از ابزارهای دیگر دنبال کند. 
، رژیم‌صهیونیســـتی موج وســـیعی از تحقیقات،  در هفته‌های اول پس از ۷ اکتبر
بازداشت‌ها و اتهامات علیه شهروندان فلسطینی کرانه و نیز اعراب داخل اراضی 
اشغال به اتهام »تحریک به خشونت« و »حمایت از تروریسم« را آغاز کرد. بسیاری از 
آنها به‌خاطر پست‌های رسانه‌های اجتماعی، ازجمله ابراز همدردی و درد نسبت 
به رنج مردم غزه، دســـتگیر شـــدند. دادستان کل به پلیس اجازه گسترده‌ای برای 
بازداشت مظنونان داد. شهروندان در بازداشت‌های طولانی‌مدت رنج می‌بردند و 
گزارش‌هایی از خشونت فیزیکی و رفتار تحقیرآمیز دریافت می‌کردند. خبرنگاران 
فلسطینی شـــاغل در رسانه‌های بین‌المللی نیز هدف سوءاستفاده، بازداشت، 
محدودیت‌های خودسرانه و در بسیاری از موارد، ممنوعیت‌های قانونی قرار گرفتند. 
سرکوب پلیس با آزار و اذیت و خشونت وسیع سازمان‌دهی‌شده توسط غیرنظامیان 
و گروه‌های راست‌گرای افراطی همراه بود که درمقابل، تقریبا با هیچ پاسخی از طرف 
، مدارس و مکان‌های  پلیس مواجه نمی‌شـــوند. فلســـطینی‌ها در محل‌های کار

عمومی تهدید می‌شـــدند که این امر فضایی از ترس و ســـکوت را ایجاد می‌کرد. 
آزار و اذیت به‌ویژه در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی رایج بود، درحالی‌که 
مقامات معمولا هیچ‌گونه حفاظت یا حمایتی ارائه نمی‌دادند. این سرکوب علیه 
فلسطینی‌ها بخشی از روند سیاسی‌سازی بسیار خطرناک پلیس و حرکت جامعه 
رژیم‌صهیونیستی به سمت پلیسی شدن بود؛ اتفاقی که با انتصاب ایتامار بن‌گویر 
به‌عنوان وزیر امنیت ملی آغاز شـــد. بن‌گویر پس از دریافت مســـئولیت شروع به 
انتصابات سیاسی در سمت‌های ارشد پلیس کرد، به‌ویژه کسانی که تمایل به 
خشونت و آمادگی برای سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات را نشان می‌دادند. ۷ 
اکتبر هم روند تبدیل پلیس رژیم‌صهیونیستی به سلاح کشتار و هم تأسیس دیگر 

نیروهای شبه‌نظامی راست‌گرا را تسریع کرد. 
بن‌گویر همچنین حدود 900 »واحد پاسخ اضطراری« را تأسیس کرد که متشکل 
از داوطلبان شهرک‌نشـــین مســـلح به تفنگ‌های تهاجمی‌انـــد. این واحدها که 
به‌طور ســـریع و بدون آموزش، انضباط یا نظارت مناســـب ایجاد شده‌اند، اکنون 
در شـــهرها و روســـتاهای سراســـر رژیم )ازجمله قدس شرقی و شهرهای مختلط 
( فعالیت می‌کنند و به کشـــتار و ارعاب  یهودی- فلســـطینی درون خط ســـبز

غیرقانونی ساکنان کرانه باختری و مناطق فلسطینی می‌پردازند. 

  گسترش سلطه شهرک‌نشینان
درحالی‌کـــه بن‌گویـــر بر آتش‌افروزی در داخل رژیم‌صهیونیســـتی تمرکز کرده بود، 
، بزلل اسموتریچ، نماینده شهرک‌نشینان یهودی افراطی در دولت، به  شریک او
حمایت از حوزه انتخابی خود در کرانه باختری تحت‌اشغال پرداخت. براساس 
توافق ائتلاف، علاوه‌بر سمت خود به‌عنوان وزیر دارایی، اسموتریچ مسئول اداره 
مدنی و هماهنگ‌کننده فعالیت‌های دولتی در سرزمین‌ها )COGAT( نیز شده 
است؛ دو نهاد حاکم بر تمام جنبه‌های زندگی مدنی در منطقه C کرانه باختری. 
او همچنین مجاز به تأســـیس نهاد مدنی جدیدی به نام »اداره شهرک‌نشـــین« 
شـــده که مســـئول تمام جنبه‌های زندگی در مســـتعمرات اســـت که قبلا تحت 
 de فرماندهی نظامی قرار داشتند. این بازسازی اداری به‌آرامی زمینه‌ساز الحاق

facto شهرک‌نشین‌ها شد. 
، اســـموتریچ از مســـئولیت‌هایی که بـــه او واگذار شـــده، به‌طور کامل  از ۷ اکتبـــر
اســـتفاده کرده تا به ترویج پاکســـازی قومی و گســـترش شهرک‌نشـــین‌ها در کرانه 
باختری بپردازد. همچنین این سال رکوردی در تأیید برنامه‌های جدید ساخت 
و تلاش‌هـــا برای قانونی‌ســـازی مجدد نقاط و خانه‌هـــای غیرقانونی، برخی روی 
زمین‌های خصوصی فلسطینیان، بود. از آغاز جنگ، 24 نقطه جدید تأسیس و 

ده‌ها جاده جدید آسفالت شده‌اند. 
خشونت شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان پیش از ۷ اکتبر به بالاترین حد خود 
رســـیده بود و از آن زمان نیز بدتر شـــده است؛ خشونتی که اغلب با مشارکت 
فعال پلیس و ارتش و با حمایت به‌اصطلاح غیرنظامیان صهیونیست انجام 
ی ثبت شده‌اند.  می‌شـــود. نزدیک به هزار حمله خشـــونت‌آمیز در ســـال جار
فعالان حقوق بشر گزارش می‌دهند به دلیل جذب بسیاری از مستعمره‌نشینان 
ی ذخیره، تشـــخیص بین شهرک‌نشـــینان و نظامیان غیرممکن  به‌عنوان نیرو

شده و حمله‌کنندگان تقریبا از هرگونه مجازات مصونند. 

  انسانیت‌زدایی و تأیید جنایت
بیان‌هـــای انســـانیت‌زدایانه نســـبت بـــه فلســـطینیان کـــه امـــروزه در جامعـــه 
رژیم‌صهیونیســـتی شـــاهد آنیم، بی‌ســـابقه اســـت. رژیم‌صهیونیســـتی در حال 
آماده‌سازی برای یک وضعیت جنگ دائمی است. این انسانیت‌زدایی عمیق، 
به هیچ وجه در روز 7 اکتبر متولد نشد. این انسانیت‌زدایی با تقویت رسانه‌های 
رژیم‌صهیونیســـتی تشـــدید می‌شـــود که به‌طور داوطلبانه مواضع نظامی اتخاذ 
می‌کنند. رسانه‌های خبری صهیونیستی به‌طور سیستماتیک گزارش‌های مربوط 
به تلفات و رنج‌های غیرنظامیان در غزه را سرکوب کرده‌اند و بیشتر آنها به جز منابع 
نظامی رژیم‌صهیونیستی، منابع دیگری را ذکر نمی‌کنند. به جز چند گزارش‌های 
گاه‌به‌گاه در هاآرتص، صهیونیست‌ها با تصاویر و گزارش‌های دلخراش که تمام 

جهان در حال تماشای آن است، مواجه نمی‌شوند. 

  ساختن یک پادگان یهودی
در طول ســـال گذشـــته ما شاهد نظامی‌ســـازی بیشتر یک جامعه به‌طور خاص 
نظامی‌شـــده بودیم. یهودیان صهیونیســـت از همه اقشـــار جامعه به‌طور فعال به 
دیدگاهـــی که راســـت‌گرایان مذهبی بـــرای رژیم‌صهیونیســـتی ترویج می‌دهند، 
می‌پیوندند. دیدگاهی که رژیم‌صهیونیستی را به‌عنوان یک اسپارتای یهودی در 
مدیترانه شرقی تجسم می‌کند، رژیمی جنگجو و جنگ‌طلب تحت راهنمایی 
خدا که جنگی مقدس و ابدی علیه عرب‌ها به راه می‌اندازد. روایت نظامی غالب 
درمـــورد ۷ اکتبـــر این بود که رژیم‌صهیونیســـتی بیش از حد به مفهوم »یک ارتش 
کوچک و هوشـــمند« متکی اســـت که براســـاس فناوری، اطلاعات بسیار مؤثر و 
نیروی هوایی قوی استوار است. فروپاشی دفاع‌های ارتش رژیم‌صهیونیستی در 
غزه، توافقی میان کارشناسان نظامی صهیونیستی ایجاد کرد که ارتش به مردان 
و تانک‌های بیشتری برای دفاع از مرزها و مدیریت اشغال نیاز دارد. با این حال، 
گسترش دائمی نیروهای مسلح در یک رژیم نسبتا کوچک مانند رژیم‌صهیونیستی، 
پیامدهای اجتماعی وسیع‌تری خواهد داشت. بسیاری در اراضی اشغالی بر این 
باورند که این نظامی‌سازی مفرط از جمله اشغال مجدد غزه و شاید ایجاد یک »نوار 
امنیتی« در جنوب لبنان نیاز به افزایش مدت خدمت نظامی برای مردان دارد. 
ارقامی که در رسانه‌های صهیونیستی ذکر شده، شامل افزایش خدمت اجباری 
از سه به چهار سال و الزامات خدمت ذخیره‌ای تا یکصد روز در سال است. الزام 
سربازی برای جامعه فوق‌ارتدکس که قبلا موضوعی پرچالش بوده است اکنون به 
، رژیم‌صهیونیستی برای  یک سوال نظامی فوری تبدیل شده است. به عبارت دیگر
یک وضعیت جنگ دائمی آماده می‌شود. این دیدگاه برای آینده نیز پیامدهای 
اقتصادی وخیمی دارد. جنگ دائمی به معنای یک اقتصاد جنگ دائمی است. 
سرمایه‌گذاری افزایش‌یافته در ارتش —درسیستم‌های تسلیحاتی، آموزش، پرسنل 
... —به هزینه خدمات اجتماعی تمام خواهد شـــد. علاوه بر این، بار افزایش  و
خدمت نظامی به‌طورمستقیم بر بهره‌وری رژیم‌صهیونیستی تأثیر می‌گذارد، زیرا 

سربازان ارزش اقتصادی تولید نمی‌کنند.

آمریکا تصمیم گرفته برای نظم جدید منطقه‌ای رژیم صهیونیستی را به مسلخ جنگ طولانی مدت ببرد

جنگ واشنگتن با خون صهیونیست‌ها

7 اکتبر تصویر واقعی جامعه صهیونیستی را به نمایش گذاشت که حامی کشتار و پاکسازی قومی است 
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